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 مقدمه -1

گاهی ممکن است فردي از محل زندگی خود خارج شود و پس از مدت نسبتاً زیادي خبري از 

همسر  و» غائب«و یا همان » مفقود«احوالِ او در دست نباشد؛ چنین شخصی در نگاه فقهی و حقوقی 

افتد حقوق فرد مفقود در بدیهی است که وقتی چنین اتفاقی میوي، زوجه مفقودالاثر نامیده می شود. 

، باید تا زمان حقوق فرد مفقود از جهت رعایتقرار می  گیرد، چرا که خانواده اش تعارض با حقوق 

هشدار ، داده نشود و شاپیداشدن او یا یقین به مرگش، اجازة هیچ تصرفی در اموال او توسط خانواده

یا و که مفقود پیدازوجۀ مفقود حق مطالبۀ نکاح با مرد دیگر را ندارد و باید تا زمانی "شود که:  داده

حقوق زن و  ز جهت رعایتا. اما "حقّ جدایی نداردیقین به موت وي حاصل شود، صبر پیشه کند و 

اموال متعلق به  از این جهتلیف رها کرد؛ لذا زوجه و اولاد مفقود را بلاتک توانفرد مفقود نمیفرزندان 

 ،آن حقوق اسلامیمقدس اسلام و به تبع شرعورثه است و زوجه هم حق ازدواج با فرد دیگر را دارد. 

که در صورت وجود شرایطی خاص، حکم به مرده بودن فرد وضع نموده  مقوله اي به نام موت فرضی 

  شتن مفقود می کند. مفقود و به تعبیر بهتر حکم به مرده انگا

موت ه ق حکم بیکه یکی از طر تحقق می یابد جدایی بین مفقود و زوجه اش به دو صورت

می ولی مفقود انجام ویا عمل توسط حاکم شرع  هر دوطلاق است که  از طریق فرضی و دیگري

طلاق  عدهوفات از حیث کمیت زمانی تفاوت دارند چرا که  طلاق و عده . مشخص است که عدهگیرد

ة عد« عبارت ،؛ ولی تعبیري که همۀ فقهاء آورده اند است وفات چهار ماه و ده روز و عده ١سه طُهر

که منظور فقهائی که در عین اعتقاد به طلاق تعبیر به بیان شد است. اما با شرطی که گذشت، ة» الوفا

عنی ،همۀ فقهاء معتقدند که عدة زنی که از ی ؛است زمانی عدهه وفات کرده اند صرفاً براي بیان باز عده

 زوج مفقود خودش جدا شده است، چهار ماه و ده روز است و فرق نمی کند که این جدایی به خاطر

طلاق زوجه توسط حاکم یا ولّی مفقود و یا بخاطر حکم حاکم به موت فرضی زوج مفقودش بوده 

لی داشته باشد نفقه از آن اموال پرداخت و باشد.براساس نظر مشهور فقهاي امامیه اگر غایب اموا

چنانچه ولی داشته باشد او می تواند نفقه زوجه را بپردازد و همچنین اگر شخص ثالث دیگري نیز نفقه 

                                                 
است؛ از این رو،  و نفاسپاکی از حیض  ءطهر در لغت به معناي پاکی، مقابل نجاست و حیض آمده است؛ لیکن مراد از آن در کلمات فقها ١

  شود.اطلاق می» ایام طهر«به روزهاي پاکی زن از حیض و نفاس 
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زوجه را بپردازد، زوجه باید صبر کند اما اگر خبري از غایب نمی رسد و همچنین اموالی جهت پرداخت 

اشته باشد که نفقه زوجه را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند نفقه نداشته یا اینکه مفقود ولی ند

و پس از چهار سال صبر طلاق بگیرد. امام خمینی( ره) به پیروي از مشهور فقهاي امامیه قائل به این 

   ).111، 1392قول می باشند (صفایی و خیریه، 

وجه غایب مفقودالاثر از یکی از نویسندگان معاصر در پژوهش خود تحت عنوان بررسی طلاق ز

دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه، از دو منظر فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته و می 

مفهوم غایب مفقودالاثر در دیدگاه فقهاي عامه تفاوتی با نظر امامیه و قانون ندارد و در مورد  "نویسد:

مشاهده می شود. ابوحنیفه و شافعی، امکان  وضعیت طلاق زوجه او در میان فقهاي عامه، تفاوت آرایی

طلاق زوجه چنین فردي را منوط به گذشت مدت زمانی دانسته اند که غالباً فرد امکان حیات نداشته 

قانون مدنی را  1029 باشد، اما در مقابل مالکیه و حنابله امکان طلاق با توجه به شرایط مطرح در ماده

ر و حرج، کمترین زمان درخواست طلاق چنین زوج هایی را جایز می شمارند و در صورت بروز عس

حنابله شش ماه و مالکیه سه سال و یا یک سال نیز دانسته اند. ماهیت این طلاق از نظر مالکیه بائن 

و از دیدگاه حنابله فسخ نکاح شناخته شده است. آیین مقررات کشورهاي اسلامی در این رابطه، اکثراً 

  ).67، 1392(دانشپور،  "لی تبعیت کرده است از مذهب مالکی و حنب

نواب و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در 

گانه اسلامی، به بررسی شرایط طلاق زوجه در عصر غیبت زوج پرداخته اند و عمده نتایج مذاهب پنج

می، خصوصاً فقهاي امامیه، مادامی که زن به آن ها عبارتند از: اولاً طبق نظر فقهاي مذاهب اسلا

حاکم مراجعه نکرده است، زوجیت به حال خود باقی است و اگر به حاکم مراجعه کند حاکم از روز 

وجو از در مدت انتظار زن، حاکم به جست .کندمراجعه، به وي امر به انتظار به مدت چهار سال می

و شد، زوجیت به حال خود باقی است ولی اگر خبري نشد و پردازد، که اگر خبري از اشخص مفقود می

وجوکردن نیز کیفیت خاصی براي جست .کندچهار سال گذشت، حاکم بین آن دو، حکم به جدایی می

ثانیاً در صورتی  .وجود ندارد، بلکه با توجه به امکانات و وضعیت حاکم در هر زمان متفاوت خواهد بود

د، در مدت انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلّق خواهد گرفت و که زن انتظار را اختیار کن

اما اگر زوج اموالی نداشته باشد نفقه زوج در ایام  .این نفقه از اموال شخص مفقود داده خواهد شد
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  ).49، 1394شود (نواب و همکاران، المال پرداخت میانتظار و عده از بیت

تعلق نفقه زوجه در فقه  یمبان یقیتطب یتحت عنوان بررس یقیو همکاران در تحق یرستم

 یاز راهکارهاي انسجام بخش یکیحق نفقه زن را به عنوان  ،ییزناشو یو آثار آن در زندگ یاسلام

بخش . پردازد یعلل تعلق نفقه به زوجه م یو به بررس یها معرف و استحکام خانواده ییزناشو یزندگ

ماهوي  ثیاز ح سندگانینو انیو اسباب ثبوت نفقه که به ب یمبان حیغالبا به تنقآنها پژوهش  اصلی

  ). 99، 1401( رستمی و همکاران، دارند پرداخته است.  شتريیب تیاهم زیرتبه ن ثیمقدم و از ح

که به حکم حاکم مطلقه  است ياهداف اصلی این پژوهش تبیین استحقاق نفقه زوجه مفقود

فقها مذاهب اهل سنّت و  و نظراتمطالعه تطبیقی آن پرداخته در ادامه به بررسی  همچنین .شودمی

  فقه امامیه بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. 

  نفقه زوجه غایب خارج شده از عقد نکاح از دیدگاه فقهاي مکاتب خمسه -2

 دیدگاه مذهب مالکی -2-1

اکم رجوع کند، حاکم مشهور فقهاي مالکی بر این باورند که زوجه شخص غایب می تواند به ح

از تاریخ رجوع وي، مدت چهار سال به جستجوي غایب می پردازد، بعد از این مدت زوجه عده وفات 

غایب عادتا زنده  اشخاص هم سننگه می دارد. اموال غایب بین ورثه تقسیم نمی شود تا زمانی که 

). همچنین در 68، 9ن احمد، ؛ محمد اب448،4؛ المالک بن انس، جزء 435، 1، 1388نماند ( ابن رشد، 

غایب  "مالک معتقد است:امام صورت حضور غایب در مدت عده و نیز بعد از عده و قبل از ازدواج، 

زوجه در مدت  نیز حق رجوع دارد. و شروع ضرب الاجل از زمان دستور حاکم است، نه غیبت زوج و

  ).451و453، 4الک بن انس،جزء (الم"وفات را می گذراند  ، حق نفقه ندارد، زیرا عدهعده

منظور از ». ینفق علیها حتی تنقضی مده التعمیر«ابوالحسن تسولی از فقهاء مالکی می نویسد: 

 هبمدت تعمیر، گذشتن مدت زمانیست که فرد مفقود، عاده تا آن زمان زنده نمی ماند، که برخی از آن 

یعنی، در تمام این مدت باید نفقه زوجه )؛ 639، 1، 1418(أبوالحسن التسولی، اند سال تعبیر کرده 90

شود؛ نداشت، حکم اعسار بر مفقود جاري میشود؛ اما اگر مالی براي پرداخت نفقه وجود پرداخت 

 "نشد، با توجه به قاعده ، اگر مالی براي پرداخت نفقه پیدانمایداش یک ماه صبر می یعنی، زوجه
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به جاي  "تسولی "تعبیر به مدت تعمیر، انتخابی است کهدهد.  زن خودش را طلاق می "تطلق نفسها،

یعنی، فرد مفقود،  ؛تاست. چرا که این عبارت ناظر به تعمیر شخصی اسسال برگزیده  90تعیین 

 . این مدت را زماننمی کندبیش از فلان مدت عمر ةً نسبت به شرایط جسمی و سنّی خودش، عاد

و هر مفقودي را در هر شرائطی هست، با  ردهکساله تعیین  مدت نودنه این که یک  ؛می گویندتعمیر 

زمانی که نفقه پرداخت  که تااست آورده و در ادامهسنجیده شود. )سال 90شدن  سپري(معیارهمین 

فرقی نمی کند زوجه در حبالۀ زوجِ مفقود خود است. مفهوم اطلاق این سخن این است که  می شود،

. در هر حالتی شودمفقود یا ولی مفقود یا اینکه فرد ثالث متبرّع دیگري پرداخت که نفقه از اموال فرد 

و اما مفهوم مخالف این سخن این است که: اگرنفقه زوجه شود، زوجیت باقی است. که نفقه پرداخت 

فقه او و کسی باشد که نرفت تا زوجه بتواند ازدواج کند از بین خواهد  آنهازوجیت  رابطهنشود، پرداخت 

حکم به طریق اما این فسخ زوجیت، به کدام یک از طرق شرعی انجام می گیرد؟ از را پرداخت نماید. 

 است این است که بهتسولی به آن معتقد  آنچهموت فرضی یا از طریق طلاق توسط حاکم شرع؟ 

م راستا با ه ،استحکم به طلاق داده می شود، سخنی که تسولی آورده دلیل وجود اعسار در زوج، 

زوجه، خودش را  "نظر دیگر فقها بوده مگر اینکه او طلاق را به دست خود زوجه سپرده و گفته است:

شده است، ناظر بر این بوده که دیگر فقهاء نقل آنچه تاکنون ازعبارات حالی کهدر  ".می دهدطلاق 

اما  قود جاري خواهد شد ومفیا به دست حاکم و یا ولیِ ، صورت گیردطلاقی  ،در هر فرضی از مسأله

آنچه مستقیماً به سؤال طرح شده مربوط است، این است که تعبیر به طلاق، مشعر به ثبوت نفقه است، 

دارد و مقایسۀ آن با چرا که زوجه در ایام عده مستحقّ نفقه است. لکن مشکلی که در این مسأله وجود 

که مفقود شده  فردي استبحث، در مورد این است که مسأله مورد  حالت عادي را سخت می کند

یعنی  ؛اش وجود نداردمالی براي پرداخت زوجه دیگر طرفو از از زنده بودنش نیست است و خبري 

او نیز در معرض حقوق غیر مالی چون زوجیت و زناشویی، حقوق مالی وي؛ یعنی، نفقه علاوه بر ،

ه جدایی و فسخ رابطۀ زوجیت داده شود، شدن است. و اگر به دلیل دفاع از این حق، حکم بضایع

معنایی نخواهد داشت که از وجوب نفقه بر ذمه زوج یا ولی او در ایام عده سخن گفته شود و از طرفی 

تنها در  است،داشت که در حالت عادي وقتی زوجین حاضر هستند و کسی مفقود نشده  توجهباید 

زوجه  ،بودن طلاقمستحقّ نفقه است و در صورت بائن  زوجه بودن طلاق در ایام عدهصورت رجعی 

تمامی که با وي طبق مستحقّ نفقه نمی باشد. در این صورت نیز اصل حقّ ثابت و بدیهی است 
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اما قاعده اعسار است؛  همان، و اینمی شود، هستند، رفتار  زحقوقی که بدهکاران از پرداخت آن عاج

المال، به صورت جداگانه، در تعابیر علماء آمده است. حکم به پرداخت نفقه از سوي حاکم و از بیت

   است.طلاق مذکور نیز حاصل و متسبب از اعسار، معرفّی شده

اگر مالی براي پرداخت تعبیر متفاوتی داشته و می نویسد:  "التاج و الاکیل "عبدري مالکی در کتاب

اول این تعبیر چنین  نکته ي). 155، 4، 1416نفقه وجود دارد، زوجه باید چهارسال صبر کند (عبدري، 

است که فرقی نمی کند چه کسی نفقه را پرداخت می کند، لذا اگر مفقود یا ولّی او مالی براي پرداخت 

کند، زوجه تا چهار باشند ولی فرد ثالث متبرع از مال خودش نفقه را پرداختنفقه زوجه وي نداشته 

ق از سوي زوجه و مطالبه ازدواج با فرد دیگر تا پایان چهار تقاضاي طلا ،یعنی ؛کندسال باید صبر

نکته ي دوم در تعبیر عبدري بدین صورت است که توجه او به هر دو بعد حقوق  سال، مسموع نیست. 

زوجه است؛ این دو بعد عبارتند از: حقوق مالی و حقوق غیرمالی؛ حقوق مالی حقوقی است که زوجه از 

نفقه ، تأمین مادیات  دن زوج دارد که عبارتند از :پرداخت مهریه ، پرداختاسلامی برگرنظر شرع

زندگی متناسب با شأن اجتماعی زوجه و حقوق غیرمالی که مربوط به حقوق زناشویی زوجه است، 

است: زوج حق ندارد بیش از چهار روز متوالی همخوابگی و بیش از شرعی بیان شدهچنانچه در احکام

کند، و چنانچه مشخص است، مفقود شدن زوج، هر دو قسم معت با زوجه خود را تركچهار ماه، مجا

-شدهلذا براي مدت تربص زوجه هم زمانی تعیین می دهد.حقوق زوجه را در معرض ضایع شدن قرار

باشد، هر چند پرداخت نفقه از سوي ولّی یا منفق متبرّع، سال ها قابلیت پرداخت داشته ،یعنی ؛است

دارد بعد از چهار سال با وجود امکان پرداخت نفقه، تقاضاي جدایی و فسخ عقد نکاح و  زوجه حق

 ازدواج با فرد دیگر را داشته باشد چرا که تمام حقوق او منحصر در حقوق مالی مثل نفقه نیست، اما

بود و سوم این است که: اگر بعد از چهار سال، زوجه مایل به صبر بیشتر ن و نکته ي ترمهممسأله 

خواستار جدایی از رابطه زوجیت با مفقود و ایجاد رابطۀ زوجیت با مرد دیگر شد، این جدایی تحت چه 

عنوان شرعی باید صورت بپذیرد؟ آیا او به سبب حکم به موت فرضی زوج خود از رابطه زوجیت با 

چرا که اگر فسخ رابطۀ  مفقود یا خود زوجه؟حاکم یا ولّی توسطیا به وسیلۀ طلاق  می شودمفقود رها 

 زیرا زن در ایام عدهداشت.  زوجیت به وسیله حکم بموت فرضی باشد، پرداخت نفقه معنی نخواهد

ي  وفات مستحقّ نفقه نیست و زنی که حکم بموت فرضی همسرش داده می شود باید به جاي عده

ناشی از صدور حکم طلاق باشد،  ما اگر فسخ رابطۀ زوجیت متسبب واوفات نگه دارد.  طلاق، عده ي
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باشد  به نوعی؛ اما اگر طلاق نبودن طلاق و لزوم عده، وجوب نفقه ثابت استدر صورت رجعی و بائن 

که محتاج به عده نیست، مثل کسی که قبل از مباشرت با همسرش و بلافاصله بعد از عقد، مفقود یا 

بدیهی است که در این صورت بحث نفقه، موضوعاً  باشد،ربوده شده و چهار سال از این واقعه گذشته 

منتفی است، اما روشن است که تعبیر عبدري عاري از جواب به این مسأله است. نکته پایانی تعبیر 

گر حداقل بازه زمانی وجوب پرداخت ساله، بیاندت زمان چهارعبدري در مورد نفقه این است که: م

لذا اگر زوجه بخواهد بیش از چهار سال صبر کند، پرداخت نفقه  ؛است، نه تعیین حداکثر براي آننفقه 

سال بعنوان زمان وجوب تربص  و نه بعنوان زمان جواز تربص معرفی چرا که چهارادامه خواهد یافت. 

لذا در بحث نفقه و حقوق مالی نیز، حق انتخاب با زوجه است و اگر او نخواهد رابطۀ است.  شده

یعنی، تا زمانی که بخواهد، شود؛ قودش را برهم بزند، نفقه ي او باید پرداخت زوجیت خود با زوج مف

  مستحق نفقه است. 

در «است؛ او مینویسد: آورده "الکافی فی فقه اهل المدینه "قرطبی نیز تعبیري مشابه را در کتاب

ن است ). آنچه روشن است ای568، 2، 1398(القرطبی، » فرصت چهارساله، زوجه مستحق نفقه است

 ساله به این دلیل است که حکم صبر براي زوجه، جبري است وکه وجوب نفقه در این بازة زمانی چهار

چنانچه از تسولی او حقّ ازدواج در این مدت را ندارد. لذا منبع شرعی براي نفقه، غیر از زوج ندارد. 

ه ولّی مفقود یا توسط شد، در صورت طلاق نیز فرقی نمی کند که به دست حاکم، بوسیل مالکی نقل

عده مستحق نفقه خودش طلاق داده شود؛ چرا که اگر طلاق زوجه موجب عده شود، او شرعاً در ایام

بودن جدایی مفقودشدن زوج و به نوعی جبريبود. اما در اینجا سوالی مطرح می شود اینکه آیا خواهد 

در تعابیر  خصوصیتیه باشد؟ چنین شود که زوجه در هر صورت مستحق نفقزوجه از او، باعث می

. اگرچه در نگاه اول مفقود بودن زوج در لزوم استحقاق نمی خورداسلامی به چشم علماي مذاهب

، چون اگر حاکم شرع با بررسی شرایط مسأله، طبق می رسدنظر نفقه، درهر صورت امري ضروري به

زوجۀ او از عقد زوجیت با او دهد، فرضی مفقود  به موتفروضی که در ابتداي بحث ذکر شد، حکم 

وفات نگه دارد. در این صورت، زوجه نفقۀ دوران وفات را طبق شرع از دست خارج می شود و باید عده

وفات، مستحق نفقه نیست و این در حالی است که او دخالتی در  است، چرا که زن در ایام عدهداده 

اصلی در رابطه با این  نکتهلذا ه متضرّر شده است. مفقودي زوج خود نداشته است ولی در باب نفق

فرضی  به موتاگر تحت عنوان حکم  ،میشودحکم جدایی که توسط حاکم شرع صادر، سؤال این است
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  نفقه نخواهد بود. مستحقّ باشد، طبق اصول شرعی و قواعد حقوقی، زوجه در ایام عده

  دیدگاه مذهب شافعی -2-2

جدید در  قولقول مشهور دارد که تحت عنوان قول قدیم و فقه شافعی در این خصوص دو

  "الام  "ّکتاب

زن چهارسال صبر می کند و بعد از آن به «آورده شده است. شافعی در قول قدیم خود می گوید: 

نزد حاکم می رود تا حاکم امر به جدایی کند؛ سپس عده وفات نگه می دارد و می تواند ازدواج کند. او 

زن باید تا ابد در زوجیت مرد باقی بماند، تا اینکه یقین به وفات او پیدا  "ی نویسد:در نظر جدیدش م

  ).158، 18؛ النووي،جزء 717، 11، جزء 1414؛الماوردي،  240، 5،جزء  1410کند (شافعی، 

زوجۀ مفقود، حق نفقه دارد هرچند "می نویسد:  "الکبیرالحاوي "ابوالحسن ماوردي در کتاب

فقط تقاضاي نفقه  شد، چون منع از طرف مفقود است، نه از طرف زوجه؛ و اگر زوجهمستمتع بها نبا

الأجل ببیند، الاجل نباشد، حق او ثابت است؛ اما اگر حاکم صلاح را بر ضربداشته باشد و طالب ضرب

). 322، 11، جزء 1414(الماوردي، "بود  در تمام مدت تربص چهار سال زوجه مستحقق نفقه خواهد

چون زوجه در این مدت زمان چهار سال، به نفع ردي در ادامه و در بیان علت این حکم مینویسد: ماو

به چند نکته مهم  بود.زوج محبوس شده، لذا اگر در این مدت مفقود برگردد، زوجه متعلق به او خواهد 

  درتعبیر ماوردي باید توجه داشت:

، هرگاه یک یا چند مورد از شروط »مشروطاذا انتفی الشرط انتفی ال«نکته اول: طبق قاعده 

اسلامی، بود. در فقهتحقق یک پدیده منتفی شود، مشروط و یا همان تحقق آن پدیده نیز منتفی خواهد

است؛ با تطبیق این مسأله با قاعده ناشزه نبودن و تکمین به عنوان شرط پرداخت نفقه عنوان شده

نکند یا به عبارتی منتفی شود؛ یعنی، زوجه تمکین شود که اگر تمکین فوق، این نتیجه حاصل می

اي که با شوهرش رابطه یعنی زوجهناشزه باشد، مشروط که وجوب نفقه است نیز منتفی میشود؛ 

داشت  زناشویی نداشته باشد، شرعاً مستحقق نفقه نیست. اما در مانحن فیه و مسأله مفقود، باید توجه

است که ناشی از فقدان شخص زوج و نه عدم تمکین و وجود که عدم وقوع رابطه زناشویی، امري 

بود اگر زوجه از حقّی محروم شود که شرعاً براي او  نشوز از طرف زوجه است. لذا عادلانه نخواهد
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 هر چند زوجه». و ان لم تکن مستمتعاًبها«کند: ماوردي به این مهم توجه داشته و بیان می ثابت است.

حقّ نفقه است. چرا که عدم استمتاع از زوجه، ناشی از فقدان زوج است و مانع بها نباشد، مست ١مستمتع

بر این قاعده  نمی توانرا » اذا انتفی الشرط انتفی المشروط«استمتاع از سوي زوجه نیست لذا قاعده 

فقهی در مورد مسأله مفقود تطبیق داد، چراکه انتفاي شرط از سوي زوجه نیست فلذا موجب انتفاي 

، و درنتیجه، مطلقاً زوجه مستحقق نفقه است، چه مستمتع بها باشد و نمی گرددیا انتفاي نفقه  مشروط

   چه نباشد.

 نفقه زوجه نیست و فرد ثالث متبرع نیز پرداختنکته دوم: اگر مفقود، داراي اموالی براي پرداخت 

واج با مرد دیگر را نداشته باشد، نفقه را تقبل نکرده باشد، اما زوجه نیز قصد جدایی از زوج خود و ازد

حقّ نفقه ثابت است. روشن است که ماوردي در این فتوا، رعایت حقوق زوجه را در اولویت قرار داده 

است و وقتی اصل حقّ نفقه شرعاً ثابت شد، روشن است که در صورت توان مالی مفقود، از اموال وي 

  . می شودپرداخت 

ماوردي وجه افتراق او از دیگران در این است که او معتقد است نکته سوم: بارزترین نکته تعبیر 

کند و نخواهد از شوهرش جدا شود اما حاکم شرع مصلحت را در جدایی اگر زوجه، صبرکردن را اختیار

حکم به شروع مدت تربص کند؛ یعنی علی رغم میل زوجه، عقد زوجیت  می تواندوي از مفقود ببیند، 

ماید. مصالحی که ممکن است حاکم شرعی در این امر لحاظ کند ممکن است او و مفقود را فسخ ن

  .شرایط وي و پیشگیري از ایجاد بستر گناه براي او باشد هبنظربرخی مربوط به خود زوجه و 

در این پژوهش، بررسی نظرات علماي مذهب شافعی را با نقل سخن از رئیس مذهب شافعی که 

علی الزوج نفقه «نویسد: در حدیثی آمده است که . شافعی میمی دهیم به کتاب الأم ختم شده را ادامه

  سه نکته مهم در تعبیر شافعی عبارتنداز: ).بر هر زوجی، پرداخت نفقۀ همسرش واجب است ( »إمرأته

امام شافعی با استناد به اینکه الف و لام در الزوج که در روایت فوق آمده است، الف و نکته اول: 

اي بر زوج او واجب است و حقیقی می باشد و طبق اطلاق این حدیث، نفقۀ هر زوجه لامِ استغراق

فرقی نمی کند که این زوج حاضر یا مفقود شده باشد چراکه الزوج؛ یعنی، هر زوجی، چه حاضر و چه 

نظري در این مورد ندارند که حقّ نفقه هر زوجه اي بر مسلمانان هیچ اختلاف"مفقود؛ لذا می نویسد: 

                                                 
  شود که همسرش با او جماع کرده باشد.اي اطلاق میبه زوجه ١
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  "دن زوج خود ثابت است، چه زوج او حاضر باشد و چه مفقود شده باشد. گر

: می نویسداشکالی که  می دهد؛نکته دوم: شافعی در ادامه گفتار خود به یک اشکال مقدر جواب 

ة الحیاثبوت نفقه، فرع بر وجود زوجیت است و در ما نحن فیه، مسأله زوجیت بخاطر مفقود و مجهول

 توان حکم به ثبوت نفقه داد؛ به بیان دیگر، همه فقهاءاي از ابهام است، لذا نمیالهبودن زوج، در ه

نیست مالی را به نباشد، بر آن مرد واجباجماع دارند که تا رابطۀ زوجیت میان یک زن و مرد برقرار

در اي. گانه، چراکه نفقه را به زوجه پرداخت می نماید و نه به هر زن بیعنوان نفقه به آن زن بپردازد

مسأله مفقود نیز، از آنجایی که اطمینانی نیست که زوج زنده باشد، و رابطۀ زوجیت هنوز هم باقی 

و هم چنین «حکم به وجوب نفقه داد. امام شافعی در جواب به این اشکال می نویسد:  نمی توانباشد، 

». مگر به سبب طلاق یا وفات واجب نمی شود، مسلمین هیچ اختلافی ندارند در اینکه برهیچ زنی عده

روشن است که او به اصل استصحاب اشاره کرده است؛ یعنی، در ما نحن فیه، ما یک یقین سابق 

داریم که یقین به وقوع عقد نکاح بین فرد مفقود و زوجه اش و یک شک لاحق که شک در زنده یا 

و این مورد دقیقاً محل جریان  شودمرده بودن زوج که منجر به شک در بقاي رابطۀ زوجیت مذکور می

» لاتنقض الیقین بالشک«شود: طبق اصل استصحاب است لذا استناد به بقاي زوجیت شده و گفته می

بر زوجه نشود، رابطۀ زوجیت باقی  ، تا زمانی که یقین به وجوب عده»لاتنقض الیقین الّا بیقین آخر«و 

ند به صدور طلاق باشد و یا مستند به موت زوج و یا باید مست و روشن است که حکم به وجوب عده

فیه، نه یقین به وقوع طلاق و نه یقین به موت او داریم. لذا حکم به بقاء زوجیت کرده و در ما نحن

  ي مفقود و زوجۀ حاضر در استحقاق نفقه وجود نخواهد داشت.درنتیجه، فرقی میان زوجه

تأکید شده است که این نفقه باید از مال مفقود نکته سوم: مضافاً بر اینکه درعبارت شافعی 

مدت ،اولا؛پرداخت شود، ذکر این نکته لازم است که بحث نفقه در مورد دو بازة زمانی مورد بحث است

است که زوجه، در مدت تربص مستحقّ چهارساله تربص که در عبارت شافعی به تصریح بیان شده

اگر در شرایطی حاکم شرعی حکم به تربص چهار ». لیها فیهاان أجلّها اربع سنین، انفق ع«نفقه است؛ 

اي به منبع پرداخت کرد، در این چهار سال نیز باید نفقۀ زوجه پرداخت شود. گرچه اشارهساله صادر

است ولی اطلاق آن مقتضی این است که اگر زوج داراي مال نبود، حاکم شرعی باید نفقۀ نفقه نشده

ایام عده؛ آیا زوجه که با حکم حاکم شرعی  ،المال تأمین و پرداخت نماید؛ ثانیاًاین چهار سال را از بیت
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هم مستحقّ نفقه  شده است، در این ایام عده از همسر مفقود خود جدا شده و امر به نگهداشتن عده

اموال نیز از  زن در ایام عده». کذلک من مال زوجها«است؟ شافعی در جواب به این سوال می نویسد: 

 سال و پیدانشدن زوج، حاکم شرع، حکماست که اگر بعد از چهارنفقه است. روشن مستحقّزوج خود 

-زوجه، عده بود و اگر زوجه را طلاق بدهد، عدهوفات خواهدزوجه، عده عده يبه موت فرضی بدهد، 

وفات مستحقّ در عدهطلاق مستحقّ نفقه است ولی بود و چنانچه بیان شد، زن در عدهطلاق خواهد

، زوجۀ مفقود در ایام عده"نفقه نیست. در حالیکه شافعی فرقی میان این دو قائل نشده و گفته است: 

  "مستحقّ نفقه است.

  دیدگاه مذهب حنفی -2-3

اموال شخص  "در مذهب حنفی با توجه به استصحاب حیات غایب، فقهاي حنفی معتقدند:

. در همین راستا به "و بین زوج و زوجه افتراق حاصل نمی شودغایب، بین ورثه تقسیم نمی شود 

روایتی که از حضرت علی علیه السلام وارد شده استناد می کنند: ( هی امراه ابتلیت فلتصبر حتی 

یتبین موته او طلاقه ). مشهور در فقه حنفی، قائل به رجوع زوجه به حاکم و تعیین ضرب الاجل از 

ق حاکم نیستند. ابوحنیفه معتقد است باید مدت زمانی از غیبت غایب سوي او و نیز تربص و طلا

بگذرد که عادتا مثل این شخص زنده نماند و این مدت صد و بیست سال است، پس از این مدت 

حکم به وفات غایب داده می شود و اموالش بین ورثه موجود در این زمان، تقسیم می شود و زوجه 

و  115، 10؛ عثمان ابن علی، جزء 85، 13، جزء 1388( شیخ طوسی،  مفقود، عده وفات نگه می دارد

  ). 232، 8؛ البابرتی، جزء 59، 14، جزء 1327؛ الکاسانی، 116

اش هر کسی نفقه«آورده است:  "الجوهره النیره "زبیدي از مشاهیر علماء مذهب حنفی در کتاب

(زبیدي، » بودمین منوال خواهدبدون حکم قاضی بر کسی واجب باشد، در حال غیبتش نیز، به ه

نفقه زوجه بر ذمه زوج، نیاز به حکم قاضی ندارد و امري ). میدانیم که وجوب پرداخت 414، 3، 1322

است که از اصل شریعت ثابت شده است. زبیدي به عموم این وجوب، تحت یک قاعده استناد کرده 

حاضر در بلد و زوجی که مفقود شده است که نفقۀ زوجه بر زوج خود واجب است و فرقی بین زوج 

می را نیز روشن  است وجود ندارد. اشاره و استناد به این اطلاق، تکلیف استحقاق نفقه در ایام عده

طلاق باشد زوجه او عده باشد و عدهکه اگر فرقی بین زوج حاضر و زوج غایب وجود نداشتهچرا کند.
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القدیر الدین حنفی در کتاب فتحعلماي حنفی همچون کمالبسیاري دیگر از  بود.مستحقّ نفقه خواهد

زاده کلیبولی ) و شیخی138، 1، 1418، ) و قدوري در کتاب مختصر (القدوري422، 13، 1414(حنفی، 

  ) بر همین نظر هستند. 538، 6، 1419الأنهر (شیخی زاده، در کتاب مجمع

  دیدگاه مذهب حنبلی -2-4

: گروه اول که بر این باورند که مراجعه به "ارند که عبارتند ازعلماي حنبلی دو نظر مشهور د

حاکم لازم نیست و زوجه بعد از چهارسال انتظار عده نگه می دارد؛ زیرا فقدان ظهور در موت شخص 

دارد و دلیل تعیین اجل چهارساله آن است که ازدواج براي زوجه مباح شود و این امر به حکم حاکم 

نظر گروه دیگري، مراجعه به حاکم لازم است، زیرا فقدان زوج موضوعی است که به نیاز ندارد. برطبق 

استبحاث و اجتهاد نیاز دارد، چنانکه در بیماري عنّه و اعسار در پرداخت نفقه نیز زوجه باید به حاکم 

  ).421، 1418؛ بهوتی، 480و479، 17(ابن قدامه،جزء  "مراجعه کند

(مرداوي، » حقّ نفقه زوجه، بر گردن زوج است«: می نویسد "الانصاف "مرداوي در کتاب

است بعد از تعریف نفقه، آورده "الإقناع "از کتاب"النفقات "). حجاوي مقدسی در باب 262، 9، 1375

است و فرقی میان اش واجبنفقه، بر گردن هر زوجی نسبت به زوجه»: یلزم ذلک الزوج الزوجه«که 

). بهوتی حنبلی در الروض الربیع آورده 138، 4، 1431د (حجاوي مقدسی، ندارزوج حاضر و مفقود وجود

می هاي فرد مفقود و هکذا نفقۀ زوجۀ او در طول مدت تربص، از اموال مفقود پرداخت است. بدهی

یعنی ،در مدت چهار ساله، نمی شود ؛، چراکه جز بعد از پایان زمان انتظار، حکم به موت او داده شود

و این زوجیت  می شودشود، چرا که او هنوز به عنوان زوجۀ مفقود شناخته زوجه به او پرداختباید نفقۀ 

به موت نیز قبل از اتمام زمان تربص و  فرضی همسر او، و حکمبه موت از بین نمی رود مگر با حکم

است. ولی جبلذا در طول زمان انتظار، به حکم بقاي زوجیت، پرداخت نفقه واانتظار صادر نمی شود. 

بود، چراکه زن  نفقه نخواهد مستحقّفرضی مفقود صادر می شود، زوجه  موته بعد از آن که حکم ب

در نهایت می توان نتیجه گرفت ). 393، 1، 1436نفقه نمی باشد (بهوتی،  مستحقّوفات در ایام عده

. کردپرداخت  ه وي رانفق می توان از اموال مفقودلذا که زوجه مفقودالاثر مستحقّ نفقه است و 

همچنین لازم به ذکر است زوجه فقط در مدت چهارسال انتظار مستحقّ نفقه است و بعد از حکم به 

   موت فرضی، زوجه مستحقّ نفقه نخواهد بود.
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  دیدگاه مذهب امامیه -2-5

 مشهور فقهاي امامیه گفته اند که اگر از غایب خبري موجود و یا اینکه ولی اي داشته باشد که

زوجه را بپردازد، زوجه اختیارطلاق یا انحلال نکاح ندارد، اما اگر خبري از غایب به دست نیامد، یا نفقه 

اینکه غایب ولی نداشته باشد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهارسال صبر کند تا اینکه همسرش 

ق می دهد. سپس پیدا شود. در صورت پیدا نشدن شوهر و انقضاي مدت چهارسال حاکم زن را طلا

گفته اند این عده،  ءزن عده وفات نگه می دارد و بعد از آن می تواند ازدواج کند. همان گونه که فقها

؛ طباطبایی یزدي، 776و 21، 2و1، 1379عده طلاق اما به اندازه عده وفات می باشد (امام خمینی، 

، 3،  1413؛ علامه حلی، الف 736، 2، 1410؛ ابن ادریس، 28، 3، 1408؛ محقق حلی، 73، 1، 1414

  ).65-66، 6، 1410؛ شهید ثانی145

اکثرفقها به صرف مراجعه زن به دادگاه قائل به حق انحلال زوجیت براي زن نیستند، بلکه در 

  چنین صورتی دو حالت را در نظر می گیرند:

ح را ندارد، الف) اگر ولی زوج یا فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، زن حق درخواست انحلال نکا

بلکه باید با شرایط موجود بسازد تا وضعیت همسرش مشخص شود. اگر غایب مال داشته باشد نفقه 

 ).65، 6، 1410زوجه از مال او پرداخت می شود (شهید ثانی، 

ب)اگر زوج ولی نداشته باشد تا به زن انفاق کند یا اینکه فرد متبرعی یافت نشود تا نفقه زوجه را 

ین صورت مسأله طلاق زوجه مطرح می شود که باید با توجه به شرایطی که وجود دارد بپردازد، در ا

 ). 28، 3و 201، 1، 1408در این زمینه تصمیم گیري شود (محقق حلی، 

، 1415در صورتی که غایب ولی نداشته باشد، حاکم باید زوجه را طلاق دهد (شیخ صدوق، 

طلاق به میان نیاورده اند، بلکه تصریح کرده اند که در این باره صحبتی از  ء). بعضی از فقها119

وفات نگه دارد و اگر خواست می تواند ازدواج کند (علامه حلی، ب  حاکم به زوجه امر می کند که عده

  ).      276، 2، 1410؛ طبرسی، 227، 2، 1417؛ فاضل آبی، 374، 7، 1413

وایت وجود دارد که سه روایت آن در خصوص اخبار مربوط به غایب مفقودالأثر جمعا شش ر

  درباره نفقه زوجه غایب است:
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صحیحه حلبی: در این روایت بیان شده است که اگر از مدت غیبت مفقود چهارسال گذشته -1

باشد، حاکم، شخصی یا نوشته اي به محلی که مفقود در آنجا غایب شده می فرستد. در صورتی که 

 ). 158، 22(حرعاملی،  1دلی او را امر به انفاق می کناثري از مفقود به دست نیامد حاکم، و

روایت ابی الصباح الکنانی: مضمون روایت بدین صورت است که اگر زنی شوهرش چهارسال -2

غایب شده و نفقه نداده و خبري دال بر مرگ و زنده بودن او در دست نیست، بنا به فرموده ي  

د و اگر زوج ولی نداشته باشد حاکم زوجه را طلاق می امام(ع)، ولی زوج مجبور به طلاق زوجۀ می شو

(کلینی،  2دهد و اگر ولی بگوید که نفقه زوجۀ را می پردازد، مجبور به طلاق دادن وي نمی شود. 

1407 ،6 ،147.( 

صحیحه ي برید بن معاویه: ظاهرصحیحه این است که اگر مفقود مالی داشته باشد نفقه -3

ر مالی نداشته باشد به ولی او امر می شود که نفقه زوجه مفقود را بدهد. زوجه از آن محل پرداخت و اگ

مادامی که نفقه زوجه داده می شود، او حق ازدواج ندارد و اگر ولیِ امور از انفاق استنکاف کرد حاکم او 

(شیخ صدوق، 3را مجبور می کند که زوجه را در حال طهر طلاق بدهد و زوجه عده نگه می دارد. 

1413 ،3 ،354   .(  

روایتی نقل کرده است که تا زمانی که زوجه مفقود، "دعائم الاسلام "نعمان بن محمد مغربی در

صبر را برگزیند و خواستار طلاق از مفقود نباشد کسی حق تعرّض به او را ندارد و در ادامه روایت 

لها الی التزویج ما انفق ان کان للمفقود مالٌ قیل للولیّ، انفق علیها من ماله و لاسبیل «است آمده

حاکم نفقه از خود بجا گذاشته است، اگر مفقود مالی براي پرداخت ).( 107، 2، 1385(مغربی، » علیها

کند و تا زمانیکه ولی مفقود نفقه را می کند نفقه زوجه وي را از اموال او پرداختشرع به ولی مفقود امر

متذکر شده است که فرقی نیست بین اینکه، ولی مفقود از البته می پردازد، زوجه حق ازدواج ندارد.) 

 نمی تواند می شود،نفقۀ زوجه پرداخت  هنی کزمامال خودش انفاق کند یا از اموال مفقود، لذا تا 

                                                 
ناحیه االتی انه سئل عن المفقود فقال المفقود اذا مضی له اربع سنین بعث الوالی او یکتب الی ال«عن حماد بن حلبی عن ابی عبداالله (ع):   ١

  ».هو غائب منها فان لم یوجد له اثر امر الوالی ولیه ان ینفق علیها...

عن ابی الصباح الکتانی عن ابی عبداالله (ع) فی امرأه غاب عنها زوجها اربع سنین ولم ینفق علیها و لم تدراحی هو ام میت؟ ایجبر ولیه  2

  ».ها السلطان قلت قال الوالی انا انفق علیها قال فلا یجبر علی طلاقها...علی ان یطلقها. قال (ع) : نعم و ان لم یکن له ولی طلق

فان کان المفقود مال انفق علیها حتی یعلم حیاته من موته و ان لم یکن له مال قیل للولی: انفق علیها. فان فعل فلا سبیل لها الی «...  3

  ».ی علی ان یطلق تطلیقه فی استقبال العده و هی طاهر..ان تتزوج ما انفق علیها و ان ابی ان ینفق علیها اجبره الوال
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 ا اگر مفقود داراي مال نباشد و یا ولیتقاضاي جدایی از مفقود و نکاح با فرد دیگر را مطرح کند. ام

 او را امر به طلاق زوجه می کند. آنچه مستقیماً به سوال حاکم شرعاباء کند،  مفقود از پرداخت نفقه

این پژوهش مربوط می شود، این قسمت از تعبیر می باشد که در آن بحث از طلاق شده است. لذا 

 طلاقبود. زن نیز در عدهطلاق خواهداو عده نگه بدارد، عده معلوم است که اگر قرار باشد زوجه، عده

نفقه است ولی آیا فرقی بین طلاق توسط ولی زوج و طلاق توسط خود زوج در اصلِ  مستحقّ

است. بعنوان دیگر به این مسأله پرداخته شده فقهايوجود دارد؟ در تعابیر  استحقاق نفقه در ایام عده

» زوجها فإن طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق«نمونه، ابن جنید در مجموعه الفتاوي خود گفته است: 

). اگر ولی مفقود، زوجۀ وي را طلاق دهد، دقیقاً مثل طلاق توسط خود زوج 273، 1، 1416(ابن جنید، 

-  یعنی ،از حیث آثار شرعی، فرقی با طلاقی که توسط زوج صادر می شود، نخواهد؛بود. و این خواهد

بر همین نظر است و در  شیخ صدوق نیزبود. داشت. بنابراین زوجه، در این فرض مستحق نفقه خواهد

می شود، طلاقی که توسط ولی صادر»: یصیر طلاق الولی طلاق الزوج«آورده است:  "المقنع "کتاب

کشف "). اما فاضل آبی در کتاب 353، 1، 1415مثل طلاق توسط خود زوج است (شیخ صدوق، 

د صادر شود، زوجه باید اگر حکم به جدایی زوجه از مفقو": می نویسدنظر دیگري دارد، او  "الرموز

). در توضیح سخن فاضل آبی باید این مطلب را 288، 2، 1408(فاضل آبی،  "وفات نگه داردعده

اشاره شد جدایی بین زوجین یا با طلاق است و یا با موت أحد الطرفین  نیزیشترپچنانچه درنظر داشت 

  چهار قسم است:آن ، که حاصل توانند واقعی یا فرضی باشندمی که

 موت واقعی احد الطرفین 

 موت فرضی احد الطرفین 

 یا حاکم طلاق واقعی توسط زوج یا ولی 

 .طلاق فرضی 

فرضی در شریعت اسلامی نداشته و لذا منشأ جدایی و روشن است که ما چیزي به عنوان طلاق

اشته فیه، یقین به موت واقعی زوج ندي زوجیت منحصر در سه قسم دیگر است. در ما نحنفسخ رابطه

و از طرفی یقین به وقوع طلاق از سوي زوج هم نیست. آنچه میماند حکم به موت فرضی است. لذا 

زوج مفقود باشد.  به موت فرضیاگر قرار باشد زوجۀ مفقود، شرعاً از او جدا شود، باید از طریق حکم 

موت فرضی زوج  است که ناشی از حکم بهوفات آوردهآبی تحت عنوان وجوب عدهاین مسأله را فاضل
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  طلاق فتوا داده است.وفات و نه به عدهو نه ناشی از طلاق است؛ چرا که به عده

اگر رفع حکم بسوي «آورده است:  "شرائع الاسلام"حلّی نیز تعبیري مشابه در کتاب محقّق

ق عبارت ). اطلا29، 3، 1408(حلی، » کردوفات خواهدحاکم شود و او امر به اعتداد کند، حکم به عده

نفقه یا اتمام محقق، مشعر به این است که اگر تحت هر شرائطی، مثل عدم وجود مال براي پرداخت

مدت فحص در پی مفقود یا تربص، قرار باشد حاکم شرعی، حکم به جدایی و فسخ رابطۀ زوجیت که 

باشد و نه  رضیبه موت فبر زوجه است صادر کند، این فسخ باید به خاطر حکم  مستلزم وجوب عده

وفات نگه دارد. و هکذا اطلاق عبارت دال بر این است زوجه را امر کند که عده بایدکه ، بخاطر طلاق

وفات وجود ندارد. لذا او که فرقی بین زوجه مفقود و دیگر زن ها در عدم استحقاق نفقه در ایام عده

ن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع جمع دیگري از فقهاء شیعه همانند ابمستحق نفقه نخواهد بود. 

) بر 354، 3، 1387الفوائد(حلىّ، المحققین در کتاب ایضاح) و فخر474، 1، 1405(ابن سعید حلی، 

است که مشهورکردههمین نظر قائل هستند. اگرچه شهید اول در کتاب لمعه از این رأي تعبیر به قول

  ).196، 1، 1410العاملی، است (مکیمشعر به وجود اختلاف

می  "الحدائق الناضره "شیخ یوسف بحرانی از بزرگان فقهاء شیعی در کتاب خود تحت عنوان

قول به سقوط نفقه که قول اکثریت فقهاي شیعه است، مبتنی بر این سخن مشهور است که  "نویسد:

دارد و لذا وفات نگه ي مفقود این است که حاکم، به زوجۀ او امر می کند که عدهحکم شرعی درباره

، 25، 1405(بحرانی،  "داشت که همسرش مرده است، پس نفقه نخواهد داشتاحکام زنی را خواهد

) و تعبیر علماء در این باب به دو نحو است: گروه اول بر این باورند که زوجۀ مفقود، نفقه ندارد. و 497

  .دوفات می داننزوجۀ مفقود را عده در مقابل برخی از صاحب نظران عده

که کدام یک از این دو است  اي که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است اینمسأله

وفات اش عدهگزاره، علّت و منشأ دیگري است؟ آیا چون زوجۀ مفقود، مستحقّ نفقه نیست پس عده

ت است این وفا اش عدهوفات مستحق نفقه نیست یا با توجه به این که عده است؟ چون زوجه در عده

مرحوم بحرانی با سخن دوم موافق و با این تعبیر هم نفقه نیست؟ نتیجه حاصل می شود که مستحقّ

وفات او عدهمستحقق نفقه نیست، چرا که عده  تکلیف نفقه را روشن کرده است که زوجه در ایام عده

چرا  ،ه موت فرضی استاست که سبب و منشأ جدایی و فسخ نکاح آنها حکم باست و هم بیان داشته
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  است.وفات که حاصل حکم بموت فرضی است شدهکه زوجه موظف به عده

اگر قرار «کرده و گفته است: ، همین سخن را تأیید"جامع المدارك "خوانساري نیز درمرحوم سید احمد

 عامل ،یعنی ؛). و این566، 4، 1405(خوانساري، » بودباشد، مدت آن چهار ماه و ده روز خواهد بر عده

زوجه او را چهار  مفقود است، چرا که عده به موت فرضیفسخ نکاح مفقود و زوجۀ او، منحصراً حکم 

طلاق، سه وفات است چرا که عدهاست که مدت مذکور، عدهاست و روشنماه و ده روز معرفی کرده

عضی از فقها در مقابل گفته اند: بود. بمستحقق نفقه نخواهد است و درنتیجه زوجه در ایام عده طُهر

 بارهاین بپردازد. امام خمینی(ره) نیز در واجب است که نفقه زن را برگردد اگر غایب در زمان عده

شود، عده طلاق است، اگرچه به اندازه عده بعد از طلاق می که اياست که عده آن ظاهر: «نویسندمی

، 1379(امام خمینی، » باشدنفقه را در ایام عده مستحق می نز ، پسوفات باشد و طلاق رجعی است

1 ،776.(  

  قانون مدنی و قانون امور حسبی -3

و  1023، 1029قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران نیز به تبع دیدگاه فقهاي اسلامی طی ماده 

. یکی از به بررسی این موضوع پرداخته است 27و  147و همچنین قانون امور حسبی در مواد  1156

تواند با استناد به آن، از دادگاه تقاضاي طلاق کند، ترك زندگی مصادیق عسر و حرج که زن می

تواند تکالیفی را مشترك توسط زوج است؛ زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترك را ترك کند، نمی

و و عدم دسترسی المکان بودن اکه در مقابل همسر خود دارد، ایفا کند. در فرض غیبت زوج یا مجهول

المکان دادخواست طلاق تقدیم خوانده مجهول طرفیتتواند به زوجه به نشانی و آدرس وي، زن می

کند. زوجه با دادن درخواست به محاکم عمومی که طبق قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی 

را دال بر غیبت شوهر  کند و به همراه دادخواست، ادلّه خودبه دعاوي را دارند، تقاضاي طلاق می

اي است که اشخاص مطّلع بر غیبت شوهر و مدت آن را نماید و آن عموماً برگ استشهادیهپیوست می

قانون مدنی که مقرر  1029نماید. با استناد به ماده گواهی داده اند، دادگاه به ادلّه پیوست رسیدگی می

تواند تقاضاي طلاق باشد، زن او می ١ثرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاداشته است هر

قانون مدنی،  1023دهد. بر اساس ماده حاکم او را طلاق می 1023در این صورت با رعایت ماده  .کند

                                                 
  غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدي گذشته و از او به هیچ وجه خبري نباشد. 1



  72شماره  /نوزده فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                              170
  

هاي کثیرالانتشار، سه دفعه دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه

ی را که ممکن است اطّلاعاتی راجع به غایب داشته کند و اشخاصمتوالی به فاصله یک ماه آگهی می

کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطّّلع کنند. نفقه همسر غائب نیز باید از وجوه نقد باشند را دعوت می

یا منافع اموال او داده شود و در صورت عدم کفایت، از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال 

قانون امور حسبی). همچنین  147ز اموال غیر منقول فروخته می شود (ماده منقول هم کافی نباشد ا

قانون گذار در مورد عده زن غائب مفقودالاثر که حاکم او را طلاق داده است، بیان داشته است که زن 

قانون مدنی). چنانچه پس از صدور حکم، حیات  1156باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد (ماده 

حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم  الغايوم شود و او یا هر ذینفع دیگري درخواست غایب معل

اي که ثابت نماید که غایب زنده است، به درخواست پیوست خواهند مزبور را صادر کرده دهند و ادلّه

نمود. ممکن است خود غایب برگردد یا گواهان معتبر، بر زنده بودن وي گواهی دهند یا سند معتبري 

ال بر حیات وي ارائه شود. در هر حال، دادگاه پس از بررسی و تحقیقات لازم چنانچه ادلّه ابرازي و د

  قانون امور حسبی). 27تحقیقات را کافی دانست، حکم موت فرضی را الغا می نماید (ماده 

 دارد:ق.م مقرر می 1129در مورد ضمانت اجراي خودداري یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه ماده 

درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن  

نماید. همچنین است در تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق میمی

  صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

  رد:دا) چنین مقرر می14/8/1370جدید (مصوب  1205همچنین ماده 

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست 

النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در تواند با مطالبه افراد واجبممکن نباشد، دادگاه می

مستنکف در اختیار نباشد، مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا  متکفلاختیار آنها یا 

تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا همسر وي یا دیگري با اجازه دادگاه می

  مستنکف مطالبه نماید.

بنابراین، در صورتی که محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده او قرار دارد ممکن 

میزان و معادل نفقه استحقاقی از اموال غایب یا  تواند بهنیست دادگاه با درخواست خواهان می
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 1205مخارج وي قرار دهد. باتوجه به کلمه الزام که در ماده  متکفلالنفقه یا مستنکف در اختیار واجب

توان گفت دادگاه باید بدواً ق.م می 1112و  1111جدید به کار رفته است و با استفاده از ملاك مواد 

تواند به ت نفقه را صادر کند و در صورت عدم اجراي حکم مزبور دادگاه میحکم الزام منفق به پرداخ

النفقه اجازه دهد تا به حساب منفق (متعهد به انفاق) استقراض کنند و همسر یا اقارب و افراد واجب

النفقه را به عنوان قرض به حساب منفق پرداخت توانند با اجازه دادگاه، نفقه افراد واجبحتی اجانب می

کنند که در این صورت بین مقرض و غایب یا مستنکف از پرداخت نفقه که به موجب قانون مقترض 

النفقه شود، رابطه حقوقی به وجود خواهد آمد و مقرض حق دارد آنچه را به افراد واجبمحسوب می

  ).160، 1، 1390پرداخته از منفق مطالبه نماید (صفایی و امامی، 

» عجز از پرداخت نفقه«ستنکاف از پرداخت نفقه معنا ندارد، اما عنوان درباره غایب مفقودالاثر ا

اش ق.م درباره مردي که غایب است و بر اثر غیبت او زوجه 1129درباره او صادق است. حکم ماده 

  بدون نفقه مانده قابل تسرّي است.

خلاصی خود از اگر همسر غایب نتواند عملیات مقدماتی جستجو را به جهت مانعی از موانع براي 

شوهرش انجام دهد، اگرچه به خاطر نداشتن نفقه در فاصله چهار سال هم نباشد، و کسی هم نباشد 

تواند از حاکم درخواست طلاق نماید. در این صورت بعید نیست که حاکم که نفقه او را تأدیه نماید می

  ق.م قابل استنباط است. 1129). همین نظر از ماده 75، 2، 1414او را طلاق دهد (طباطبایی یزدي، 

  نتیجه گیري -4

که از  اهمیتیفرضی و مسائل مرتبط آن، علی رغم و حکم به موتمسأله مفقود شدن زوج 

مذاهب واقع شده است. مسأله فوق مانند بسیاري از  يفقهامهري جهت مبتلا به بودن دارد، مورد بی

مذهب دیگر، بلکه مورد  علمايب با یک مذه علماينظر فروع فقهی دیگر، نه تنها مورد اختلاف

یک مذهب واحد با یکدیگر است و منشأ اصلی اختلاف هم عدم وجود ثبت کافی  علماينظر اختلاف

است جوانب این بحث به خوبی طرح و تنقیح راجع به این مسأله و فروع مربوط به آن که باعث شده

هاي دیگر، فتوایی بدهد و از جنبه اي از مسأله و غفلتنشود و هر فقیهی با درنظرگرفتن جنبه

از اقوال ضعیف در هر  صرف نظردهد که استدلالی براي نظر خود بیاورد. یافته هاي پژوهش نشان می

گفت که فقهاي  می توانمذاهب خمسه  هر یک از فقهايکدام از مذاهب و با نگاه به رأي اکثریت 
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یعنی، براي ایام جدایی که برخی از آن به  ؛زوجه در فرض سوال حنفی و مالکی و حنبلی معتقدند که 

نفقه نیست، چرا که سبب جدایی او  عنوان عده ي طلاق و برخی عده ي وفات یاد کرده اند، مستحقّ

-  عده يو زن در ایام  بداردوفات نگه  يعده او باید  فرضی است، درنتیجهبه موتاز همسرش، حکم 

چرا که با زوجه در فرض مذکور مستحقّ نفقه است؛  اه شافعی،نفقه نیست. اما از نگ مستحقّ توفا

فرضی او، لذا زوجه  به موتنه با حکم حاکم  استحکم حاکم به طلاق از زوج مفقود خود جدا شده

طلاق مستحق نفقه است. اکثر فقهاي شیعه نیز با  طلاق نگه دارد و زن در عدهموظف است عده 

اي مانند شافعی در این مسأله اي از آن ها نیز عقیدههستند و عده هم نظر ها و حنابلهها و مالکیحنفی

  دارند.
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